
عکس نوشت
سرمای هوا و بارش باران امکان برگزاری مراسم در محوطه بیرونی را گرفته است. آنهایی که برای بدرقه به قول فاطمه معتمدآریا »بانوی 
شریف خوش‌سیمای خوش‌صدا« آمده‌اند به سالن سر بسته تالار هدایت می‌شوند. فضای بسته سالن شرایط غیرمتعارفی برای این 
مراســم ایجاد کرده اما آنچه بیش از این به چشم می‌آید، جای خالی چهره‌های سینمایی و تئاتر در آخرین پرده حضور شهلا ریاحی در 
تالار وحدت است. تا جایی که محمد متوسلانی )کارگردان و بازیگر( از برگزاری چنین مراسم مختصری اظهار تأسف می‌کند. برای بانوی 
عزیزی که به تعبیر‌ کامران قدکچیان »70 سال محرم همه خانه‌های ما بود و عضو خانواده ما شده بود.« منوچهر شاهسواری، پوری بنایی، 
حمید قدکچیان و ایرج راد دیگر چهره‌هایی هستند که از حضور بیش از 7 دهه شهلا ریاحی در عرصه فرهنگ می‌گویند و در نهایت تنها 
فرزند او در صحبت‌هایی گلایه‌آمیز از بی‌مهری صداوسیما و انتقاد برخی از سلبریتی‌ها برای سپردن مادرش به سرای سالمندان می‌گوید.
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پيامبر صلى الله عليه وآله : خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد، بخشنده 
است و بخشش را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد.
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سخن روز

اگر قرار بود فرهنگ‌ها تخریب شــوند، 
هیچ انســانی نمی‌توانســت با هویت 
خــود زندگی کنــد. زیباتریــن مثالی که 
می‌گویــم در طــول تاریــخ بســیاری از 
مــا  فرهنــگ  می‌خواســتند  دشــمنان 
)ایران( را تحت تأثیر قرار دهند اما نشد 

و خود تحت تأثیر قرار گرفتند.

یــادگاری  »عکــس  رمــان  نوشــتن  بــا  مــن 
بگیریم«، می‌خواســتم توجه دســتگاه‌های 
ذیربــط و مــردم را به ســوی کودکانــی که در 
مراکــز اصــاح و تربیــت زندگــی می‌کننــد 
جلب کنم. ایــن کتاب‌ها جذابیت زیادی 
بــرای بــازار ندارنــد. این‌هــا موضوعــات 
عمیق و دردنــاک اجتماعی‌اند و ناشــران 

کمتر به چاپ آنها علاقه نشان می‌دهند.

اسماعیل آذر: فرهنگ 
تخریب‌شدنی نیست

محمدرضا یوسفی: از یک موضوع 
دردناک اجتماعی نوشتم

 بخشی از گفت‌وگوی این نویسنده 
با ایبنا

احمد: یه جا هست که تو باید 
وایسی، یه جا هم هست که 

بایست در ری. اما خدا نکنه 
جای این دو تا با هم عوض 

شه، دیگه تا آخر عمر بدهکار 
خودتی!

 دندان مار
 مسعود کیمیایی/ 1368

 یادمان‌های مردمی برای سردار شهید سلیمانی 
و همراهانش عکس: ابوالفضل نسایی

نــــگاره

یک ســال از اکــران فیلم 
و  تختــی«  »غلامرضــا 
بابــک  ســکوت  پایــان 
مــرگ  دربــاره  تختــی 
پدر گذشــت. ایــن فیلم 
نــه  پرداخــت  رغــم  بــه 
بــه  درخشــان  چنــدان 
دارای  تختــی  زندگــی 
و  برجســته  وجــه  یــک 
متمایــز بود و آن ســکانس آغازیــن فیلم بود که 
رســماً پس از سال‌ها سخنان درگوشی، محفلی، 
محتاطانــه و تــوأم با اکــراه و حتی نوعــی ترس! 
صحنه مــرگ خودخواســته غلامرضــا تختی را 
بــه تصویر کشــید و در همان ایام ســخنان بابک 
تختی روی صفحات رســانه‌های تصویری بویژه 
در اینترنت به اشــتراک گذاشــته شــد کــه در آن 
تصریح کرد که برخلاف شایعات و اخبار قتل یا 
مرگ مشــکوک تختی، او به مرگی خودخواسته 
درگذشــته اســت و بدیــن ترتیب از پس ســال‌ها 
روایت مســلط و رســمی در رســانه‌های دولتی و 
محافل سیاســی - ورزشی ایران، واقعیت مرگ 
او به سرانجام تاریخی خود ختم شد. همچنین 
آخریــن گفت‌و‌گــوی نگارنده با زنده یاد حســین 
شاه حسینی دوست و یار دیرین غلامرضا تختی 
)منتشــره در روزنامه ایران( نیز این گونه از مرگ 
دوســت یاد کرد که: »تختی پس از چند شکست 
روی تشــک و کناره‌گیری از کشتی، محرومیت از 
حضور در اماکن ورزشی، فشار مالی و اقتصادی 
ناشــی از قطع درآمد و توقع و درخواســت بسیار 
نزدیکان و آشنایان و مردم کوچه بازار از او جهت 
اســتمرار و ایفای نقش قهرمانی و دســتگیری از 
مستمندان و درماندگان )در وضعیتی که او خود 
در تنگنای شدید مالی قرار گرفته بود( و احتمالًا 

مسائلی که به طور طبیعی در زندگی خانوادگی 
در کنش آدمی تأثیر دارد، به مرحله‌ای از حیات 
خود رســید کــه دیگر تحمــل بار ســنگین تختی 
بــودن و تختی ماندن را نداشــت«.  این‌گونه بود 
که تختی وجهه زمینی هم پیدا کرد و آن پهلوان 
اســطوره‌ای برایمان ملموس‌تر شد. پهلوانی که 
می‌تواند غم، انــدوه، تنهایی، ضعف، ناراحتی، 
اختــاف و مجادلــه، فقــر و بی‌پولی، فشــارهای 
عصبــی و روانــی و حتــی افســردگی و در نهایت 
مــرگ خودخواســته هــم داشــته باشــد. دیگــر 
ملاحظات سیاســی، حزبی یا پوپولیستی به کنار 
زده شــده و تختی خود آن‌گونه که بود رخ نموده 
اســت! تختی از آن چه که ما دوست می‌داشتیم 
باشــد بــا آنچــه کــه در زمیــن واقعیــت هســت 
روبه‌رویمان نشسته و حال ما باید انتخاب کنیم: 
تختی اســطوره شــده را یا تختی بر زمین ســفت 
و ســخت واقعیــت تکیــه داده را؟!   یــک ســال 
زمــان لازم بــود تا با خود کلنجار بــروم که تختی 
بدون جمال و کمال اســطوره‌گی چگونه است و 

چگونه می‌تواند باشد؟! واقعیت از پس خروارها 
مباحثــه و ملاحظه بــه در آمده و پــس از هضم 
آن شوک نخســتین، آنچه که از جامعه و تجربه 
خــود با نــوع مواجهــه تختی بــا مــرگ دریافت 
کــردم ایــن اســت کــه؛ جامعــه ایرانی بــا کمال 
متانت و شــرافت، پهلوان نامی و فرزند برومند 
ایران زمیــن را که خود با انتخاب نحوه مرگی که 
برگزیــده بــود، پذیرفت و بازخــورد چنین مرگی 
منجــر بــه قهر یا فاصلــه میان جامعــه ایرانی با 
تختی نشد. آنان مرگ و چگونگی مواجهه تختی 
با مرگ را حق انتخاب شخصی او تلقی کردند و 
فراتر از آن با روشن بینی حاصل از روح ایرانی و 
تجربه سال‌های پشت سر نهاده خود؛ افتخارات، 
قهرمانی‌ها، پهلوانی‌ها و جوانمردی‌های فرزند 
میهــن را دارای وزانــت و ارزش‌هایــی فرا زمانی 
دانستند که غبار مرگ نمی‌تواند آن را زایل سازد 
و خاطره خوش ســال‌ها زندگی با تختی‌شــان را 
مکــدر کنــد. جام شــوکرانی که تختــی در ۱۷ دی 
ماه ۱۳۴۶ ســر کشــید حاکی از انتخابی ســخت، 
تلــخ، دشــوار، جانــکاه و جانگــداز بــود و بــودن 
برایــش ناممکن شــده بود. ایــن ناممکن بودن 
را چه ناشــی از ضعف یــا ناتوانی او تلقی کنیم و 
چه ناشــی از دوســتی و مهر او با مردمی بدانیم 
که او نخواســت مــردم میهنش، قهرمانشــان را 
در ضعف و ناتوانی نتوانســتند ببیننــد؛ مرگی را 
رقم زد که پس از نیم قرن، زمان و زمانه شــدت 
تلخــی زهرآگین آن را ســتانده بــود و این چنین 
شد که تختی وقتی از اســطوره‌گی ذهن اسطوره 
ساز ایرانی بر ســیاهی زمین واقعیت فرود آمد، 
روحش آرام گرفت و ایرانی او را با چهره ســرد و 
بی‌جــان خفته در گور واقعیت به جان پذیرفت. 
او بــا همه فــراز و فرود و قــوت و ضعفش فرزند 

این مردم بود و فرزند مردم ماند.

نادر قشقایی تندیس  سردار شهید قاسم سلیمانی را می سازد

تندیسی از انسانیت و  رشادت

در جریــان ســال‌ها عکاســی 
از جنــگ ســوریه اولیــن بــار 
سال 94 صدای سردار قاسم 
ســلیمانی را پشــت بی‌سیم 
رســانده  را  خــودم  شــنیدم. 
بودم بــه بچه هــاى فاتحین 
در حلــب ســوریه کــه بتوانم 
بــا  بگیــرم.  عکــس  آنهــا  از 
تمــام ســختی‌هایی کــه بــود 
یواشــکی شروع کردم به عکاســی چون عکس گرفتن 
از نیروهــای ایرانــی ممنوع بــود. در منطقــه جنگی و 
نظامــی هرکــدام از فرماندهــان نــام مســتعار دارند. 
من نام مســتعار قاســم ســلیمانی را نمی‌دانســتم تا 
قبــل از یکی از عملیات‌ها و وقتی که بچه‌های رزمنده 
پشــت بیسیم نشسته بودند. یک نفر خودش را با نام 
»حبیــب« معرفــی کرد. همه ســاکت شــدند و ســراپا 
گوش نشســتند کــه ببینند چه می‌گوید. بــه هیچ چیز 
دیگــری گــوش نمی‌کردند جــز آن صــدا. وقتی پرس 
و جــو کردم گفتند او ســردار قاســم ســلیمانی اســت. 
وقتــی فهمیــدم برایم جالب بــود. هم نامــش و هم 
واکنشــی که رزمنده‌ها به او و صدایش و حرف‌هایش 
نشــان می‌دادند. در ســوریه و در خط مقــدم چندین 
بار قاســم ســلیمانی را دیدم که بــرای بازدید می‌آمد 
و از کنارمــان رد می‌شــد امــا بــه ســمتش نمی‌رفتــم 
چون مخالف حضور رســانه‌ها بــود. ترجیح می‌دادم 
دوربینــم را نبیننــد و متوجه نشــوند که من عکاســم. 
آنجــا می‌دیــدم کــه برخــاف بســیاری از فرماندهان 
رده بــالا مســائل امنیتی را چندان رعایــت نمی‌کرد و 
بــرای بازدید و سرکشــی بــه خط مقــدم می‌آمد. هم 
خــودم او را دیدم و هم خیلی‌هــا از این بازدیدهایش 
حــرف می‌زدنــد. هم در ســوریه و هم در عــراق بارها 
دیــدم که نیروها عکس او را همراه داشــتند. خیلی‌ها 
دوســت داشتند قاســم ســلیمانی را از نزدیک ببینند 

و اگــر کســی او را دیده بود با افتخــار درباره‌اش حرف 
مــی‌زد و وقتی می‌فهمید من ایرانی هســتم عکســی 
را که با قاســم ســلیمانی انداخته بود در گوشی تلفن 

همراهش به من نشان می‌داد.
غیر از سردار قاسم سلیمانی یکی دیگر از شهدای 
عملیات تروریســتی را هــم در روزهای عملیات علیه 
داعش در عراق دیدم؛ ابومهدی المهندس فرمانده 

میدانی نیروهای حشد الشعبی. 
ســال 2017 بــرای عکاســی از عملیــات هویجه به 
عــراق رفته بــودم که ابومهــدی المهنــدس را دیدم. 
چنــد ســؤال از او پرســیدم و بــا او صحبــت کــردم. تــا 
فهمید ایرانی هستیم به زبان فارسی و با روی خوش 
جواب‌مــان را داد و گفــت: »اینجــا خطرنــاک اســت. 
اینجا چــه کار می‌کنید؟« آن روی خوش و اســتقبالی 

که از ما کرد همیشه در ذهنم باقی ماند.

روایت یک عکاس از شنیدن صدا و نام سردار سلیمانی از پشت بیسیم

صدای شیرین »حبیب«
داستان غلامرضا تختی یک سال پس از اعلام مرگ خودخواسته

اسطوره ای که شکست اما محبوب ماند

بخشی از گفت‌وگوی این پژوهشگر 
با ایسنا

پس از شــهادت ســپهبد قاسم سلیمانی، 
سیدمســعود شــجاعی طباطبایــی مدیــر 
هنــری  حــوزه  تجســمی  هنرهــای  مرکــز 
تصمیــم گرفت تا آثــار هنرمندانــی را که 
بــا موضوع شــهادت ســردار حاج قاســم 
ســلیمانی خلــق شــده‌اند، بــا شــعار »بر 
همان عهــد که بودیــم برآنیم هنــوز« در 

سطح کشور به نمایش عموم بگذارد.
بــر همین اســاس، نادر قشــقایی هنرمند 
پیشکسوت مجسمه‌ساز کشور که مجسمه 
شهیدان همت و صیاد شیرازی را ساخته 
اســت، از ســاخت مجسمه ســردار شهید 
ســلیمانی خبــر داد و گفــت: »قرار اســت 
این مجســمه پس از ســاخت، در ســطح 

شهر تهران نصب شود.«
قشــقایی در مورد نحوه کارش به »ایران« 
می‌گویــد: »پس از اینکه شــهادت ســردار 
مســعود  ســید  آمــد،  پیــش  ســلیمانی 

مرکــز  مدیــرکل  شــجاعی طباطبایی 
هنرهــای تجســمی حــوزه هنــری به من 
اطلاع دادند و قرار شد یک‌سری امکانات 
مربــوط به مــدلاژ کار را برایم فراهم کنند 
تــا بتوانم ســریعاً کار را مــدلاژ کنم. مدلاژ 
ابتــدا  کار.  اصلــی  نمونه‌ســازی  یعنــی 

مجســمه را به‌صــورت خمیــری آماده 
می‌کنــم کــه آن‌هــم در انــدازه 80 تا 
می‌شــود  ســاخته  ســانتی‌متر   85
اســت  قــرار  بعــدی  مراحــل  در  و 

قالب‌گیری شود. 
معمــولًا این قالــب به‌صورت 

فایبر گلاس یا ســیلیکونی 
سپس  می‌شــود.  ساخته 
ایــن اثــر در قالبــش قرار 
جنــس  از  کــه  می‌گیــرد 
برنز یا بتن گلاســه است 

تــا بتــوان آن را در ســطح 
چــون  کــرد.  نصــب  شــهر 

کارهای گچی قابلیت نصب 
در ســطح شــهر ندارنــد. بعد 

مجموعــه شــورای تخصصــی آن را تأیید 
می‌کنــد و ســپس در ســطح شــهر نصب 
می‌شــود.« قشــقایی که چهل سال است 
مجســمه می‌ســازد و چهــار دوره رئیــس 
انجمن مجسمه‌سازان ایران بود، از حال 
و هوایش برای ســاخت مجســمه ســردار 
کــدام  »هــر  می‌گویــد:  ســلیمانی 
از شــهدایی کــه افتخــار داشــتم 
مجســمه آنهــا را بســازم در هــر 
مرحلــه زمانــی قابلیت‌هایــی بــه 
این شکل داشته‌اند. چه به لحاظ 
احساســی و چه به لحاظ 
نــوع نگاهی که آنها در 
و  خودشــان  رابطــه 
بــا فداکاری‌هایشــان 
کــه  جریان‌هایــی  در 
نجــات  بــه  منجــر 
مملکت شده است، 
از  داشــته‌اند.  حضور 
مجسمه شــهید همت 
کــه بــه ارتفــاع 9 متر در 

بزرگــراه شــهید همــت نصب شــد گرفته 
تا مجسمه شــهید صیاد شــیرازی و دیگر 
شــهدا کــه از کارهای مــن اســت و افتخار 
ساختشــان را داشــته‌ام. ســردار سلیمانی 
هم مانند آن سرداران   این نگرش را هم 
در رفتــار و هم در عملکردشــان داشــتند. 
ایشــان در طول هشت سال دفاع مقدس 
و اتفاقاتی که مربوط به جریانات مختلف 
در ایــران و منطقــه بــوده اســت، حضــور 
بســیار فعال و جدی و کارآمدی داشــتند. 
اســتان  در  کــه  اخیــری  ســیل  جملــه  از 

خوزستان رخ داد. 
من با یکی از دوستان سیلزده خوزستانی 
که از نزدیک در ســیل خوزستان اقدامات 
ســردار را دیــده بودنــد، صحبــت کــردم. 
می‌گفتنــد: ســردار و گروهــی که با ایشــان 
بودنــد، بــه مردم خوزســتان گفتــه بودند 
تــا وقتــی مردمــی را کــه دچار ســیلزدگی 
منطقــه  از  نکنــم،  ســاماندهی  شــده‌اند 
خوزســتان خــارج نخواهــم شــد. ســردار 
حتــی پیرزنی را که در ســیلاب گیــر کرده، 

کول می‌کنند و به منطقه امن می‌رســاند. 
او با بســیاری از کســانی که ســمت دارند، 

فرق می‌کرد.«
داد:  توضیــح  ادامــه  در  هنرمنــد  ایــن 
»دلســوزی‌ها و دغدغــه هایــی  که ایشــان 
داشــتند و آن حس درونــی‌ای که با مردم 
برقــرار کرده بودند، انســانیتی داشــت که 

قابل ستایش است. 
دغدغه اصلی چنین قهرمانانی این است 
کــه اجازه ندهند یک قــدم از خاک میهن 
گرفتار متجاوزانی مثل داعش شــود. این 
چیــزی اســت که باید بــه آن افتخــار کرد. 
من در میان دریای انسان‌های با گذشت، 
عددی نیســتم. به‌عنوان کسی که وظیفه 
خودم می‌دانم و توانســتم از نظر حســی 
بــا این مســأله ارتبــاط برقرار کنم، ســعی 
می‌کنــم تــا جایی‌که در توانم اســت اثری 
فاخر از ایشــان بســازم تا جبــران کوچکی 
از مافــات تمــام جانفشــانی‌های ســردار 
راه  در  کــه  شــهدایی  ســایر  و  ســلیمانی 

مملکت خود داشتند، انجام دهم.«

 مایکل مور فیلمســاز مشــهور امریکایی که 
از مخالفان سرســخت ترامپ اســت با انتشار 
یادداشــتی در صفحه اینســتاگرام و توئیترش 
از رهبــر انقــاب درخواســتی شــخصی کــرده 
اســت. »مور« در توئیتی در حســاب توئیتری 
خــود نوشــت: مــن درخواســتی شــخصی از 
رهبــر ایران دارم. از او خواهش می‌کنم که در 
برابر اقدام تروریســتی ما )امریکا( و شهادت 
ژنــرال ایرانی که با خشــونت تمــام انجام شــد، از هیچ‌گونه انتقام 
خشونت‌آمیز و تنش‌زا اســتفاده نشود تا من و میلیون‌ها امریکایی 
دیگر این مشکل را به‌صورت صلح‌آمیز حل کنیم. مور همین پیام 
و درخواســت خود از رهبر انقلاب را در صفحه اینســتاگرامش هم 

پایــان  در  و  کــرده  منتشــر 
مطلب نوشــته: به محض 
رهبــر  ســوی  از  پاســخی 
همین‌جــا  را  آن  ایــران، 
منتشــر خواهــم کــرد. این 
بــه  امریکایــی  فیلمســاز 
محض حمله تروریستی و 

به شــهادت رسیدن حاج قاسم ســلیمانی، در صفحات مجازی به 
جنگ‌افروزی ترامپ تاخت و به حمایت از ایران پرداخت.

  توئیــت شــنبه شــب ‌‎دونالد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریکا، 
ایرانی‌ها را حســابی عصبانی کرد. او نوشــت: »ما ۵۲ هدف ایرانی 
را شناســایی کرده‌ایــم کــه اگر تهــران به هــر امریکایــی حمله کند، 
نیروهای نظامی ما به آنها حمله خواهند کرد. برخی از هدف‌هایی 

که شناسایی کردیم از اهمیت بالای فرهنگی برخوردارند.«
بلافاصلــه پــس از انتشــار ایــن توئیــت کاربرانی با هشــتگ ترامپ 
علیه او و تهدیدش نوشــتند. بعضی رسانه‌های فارسی زبان کلمه 
»مراکــز فرهنگــی« را حذف و اقدام ترامــپ را توجیه می‌کردند که 
این مسأله با واکنش منفی ایرانی‌ها روبه رو شد: »‏مراکزی را هدف 
قرار می‌دهــد که برای ‎فرهنگ ایرانی مهمنــد. کجایید دلباختگان 
ترامــپ؟«، »‏ترامپ ایــران را تهدید به حمله بــه مراکزی کرده که 
بــرای فرهنگ ایرانــی مهمند! تنهــا گروهی که میشناســم این‌قدر 
وحشــی بودنــد داعــش بــود تخریــب پالمیــرا«، »‏درک اینکــه اول 
ترامــپ جنــگ را بــا ایران کلیــد زد اصلًا ســخت نیســت. از خروج 
از برجامــش و تحریم‌هــای ظالمانــه تا ترور ســلیمانی و امروز هم 
تهدیــد کذایــی میــراث فرهنگــی. امــروز ماجــرا فقط انتقــام خون 
فرمانده نیســت، ماجرا روشــن‌ کردن تکلیف یک جانور هار ولگرد 
اســت که دســت یک ملــت را گاز گرفته و ول نمی‌کنــد.«، »‏تا کنون 
وقتــی ترامپ »ایرانی‌ها« را تهدید می‌کــرد توجیه عده‌ای این بود 
که منظور او »حکومت« ایران است نه مردم ایران. حالا که ترامپ 
از بمباران اهداف فرهنگی در ایران ســخن گفته دیگر واضح است 
کــه منظــورش فقــط بمبــاران »حکومت« ایــران نیســت. بمباران 
میراث تمدنی و فرهنگی ایران اســت.«، »دیگر مشــخص نیســت 
بــه چــه زبانی بایــد بگوید هدفــش ‎ایران اســت. اگرچــه اینها برای 
جماعت ارزانِ خودفروش معنا و مفهومی ندارد«، »‏طبق قوانین 
توئیتــر چرا توئیــت ترامپ که تهدید به تخریــب و حمله به اماکن 
فرهنگــی ایران کرده حذف نمی‌شــه؟«، »‏اگر محتوای توئیت اخیر 
ترامپ بخشــی از محتوای همان پیامی باشــد که از طریق سوئیس 
بــه ایران داده، باید گفت ایران بدرســتی آن را گســتاخانه توصیف 
کرده اســت. هیچ رهبری در کشورهای دارای دموکراسی تهدید به 
نابودی مراکز فرهنگی کشــوری دیگر نکرده و تنها نمونه‌های اخیر 
آن از طالبان و داعش ســرزده اســت.«، »‏واقعــاً به‌نظرتان ‎ترامپ 
بــا تهدیــد به حملــه به مراکــزی که از نظــر ‎فرهنگــی ارزش بالایی 
دارند قصد تهدید حاکمیت را دارد!؟ یعنی این موجود خطرناک 
و مجنــون اولویت‌هــای حاکمیت را نمی‌داند!؟ بایــد منتظر بود تا 
ببینیم‌ نمک‌گیران ترامپ این‌بار چگونه می‌خواهند برای توحش 
عریان‌ مرادشــان توجیه بیاورند«، »‏دوســتانی که تحلیل می‌کردن 
ریاســت‌جمهوری یه تاجر و بسازبفروش برای ایران بهتره، هر چه 
زودتر چهارگوشــه رینگ تحلیلگری رو ببوسن بذارن کنار بهتره.«، 
»‏بــرای مــن به‌عنوان یــک بلوچ اهل ســنت ایرانی فرقــی نمی‌کند 
امریــکا حرم امام رضــا، حرم حضرت معصومه، تخت جمشــید، 
شــهر سوخته، کویر لوت، مســجد مکی و... را هدف قرار دهد، جای 

جای این خاک برای من مقدس و ارزشمند است.

علی خارا
عکاس

تولــد  ســال  صدمیــن  امســال 
جعفری،  عبدالرحیــم  مرحوم 
امیرکبیر،  انتشــارات  بنیانگذار 
تأثیرگذارترین  از  و  بزرگ‌تریــن 
از  اســت.  کشــور  نشــرهای 
ســوی دیگــر هفتادمیــن ســال 
امیرکبیــر  انتشــارات  تأســیس 
را شــاهد هســتیم. آنچــه پیش 
روی شماســت، ســخنان مــن 
نــگاه  از  »تهــران  عنــوان  بــا 

جعفری« است.
***

اســبی مــورد نظــر  واگــن  از ذکــر مســیرها،  پــس 
جعفــری قــرار می‌گیرد کــه در توصیــف آن می‌گوید: 
»واگن اسبی اتاق چرخداری بود که دو اسب آن را بر 
دو ریل آهن می‌کشــیدند و پنجاه شصت نفر، نشسته 
و ایســتاده را در خود جای می‌داد. شبیه به واگن‌های 
بدون دیواره قطارهای باری بود. هر واگن دو قسمت 
اصلی داشــت: قسمت خانم‌ها، با در و دیوار چوبی و 
حفاظ، قســمت مسافران نشســته در جلو و عقب آن 
هم مخصوص مسافران ایســتاده بود. ریل‌های آهن 
یــک متــر از هم فاصله داشــتند و میانشــان را با قلوه 
ســنگ‌های رودخانه‌ای مفروش و همســطح خیابان 
کــرده بودنــد. کرایــه واگن اســبی شــش شــاهی بود.« 

)ص26(
ماشــین دودی هم یکی از وسایل حمل و نقل بود 
که تهران را به ری می‌رساند. در انتهای مسیر بازار به 
خیابان ری، ایستگاه ماشین دودی بود که به حضرت 

عبدالعظیم می‌رفت. )ص25(
خیابان‌هــا و جاده‌هــای تهــران در دوران کودکــی 
جعفــری وضــع خاصی داشــتند. درباره ایــن معابر، 
جعفری در قســمت‌های مختلف ســخن گفته است 
کــه یکی از آنهــا در بخش تفریحات اســت. مؤســس 
امیرکبیــر ابتــدا از فقــدان تفریحــات مــردم می‌گوید: 
»تفریحــی هم به آن معنا در کار نبود. تفریح بیشــتر 
مردم ســوار شــدن بــه ماشــین دودی و رفتن به شــاه 

عبدالعظیم و بی‌بی شهربانو بود و یا...« )ص98(
مناطقــی کــه مــردم برای ســیر و گشــت، بــه آنجا 
می‌رفتنــد چنــد نقطه تهــران بود، که بیشــتر زیارتگاه 
است اما آنچه به جاده‌ها و معابر مربوط می‌شود، در 
بخــش مربوط به ســفر به امامزاده داود آمده اســت. 
»تابســتان‌ها عــده‌ای از زن و مــرد و کوچــک و بزرگ 
به زیــارت امامــزاده داود می‌رفتند. از میدان ســپه تا 
فرحزاد را از یک جاده پر گرد و خاک و پر دســت‌انداز 
بــا اتوبوس می‌رفتند تا به روســتایی بــه‌ نام یونجه زار 
می‌رســیدند. در آن روســتا یکــی دو قهوه‌خانه بود که 
عده‌ای در آن اســتراحت کوتاهی می‌کردند و پیاده یا 
با الاغ و قاطر از کوه و تپه‌های کنار رودخانه و دره‌های 

عمیق به امامزاده می‌رسیدند.« )ص99(
9- جنــگ جهانی دوم در تهران. اشــاره به زندگی 
مــردم در فضــای سیاســی و بخصــوص جنــگ، یکی 
دیگــر از محورهــای کتــاب »در جســت‌و‌جوی صبح« 
است. انتشار نشــریات مختلف )ص219، ص 235(، 
و  نــان  جیره‌بنــدی  )ص228(،  لهســتانی‌ها  حضــور 
ســیگار )ص229( همگــی از موضوعاتــی اســت که از 

نگاه جعفری دور نمانده است.

تهران در نگاه عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر

ویژگی‌های منحصربه‌ فرد نوشتار جعفری
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